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مجلس در رأس امور است؛ اين جمله اي 
اســت که هر سال در سالروز تشکيل مجلس 
شوراي اســامي توسط بسياري از مسئولين 
به نقل از حضرت امام)ره( ذکر مي شــود اما 
اخبار منتشره از مجلس گاهي اوقات انسان را 
به فکر فرو مي برد که آيا واقعا اظهارات برخي 
نمايندگان با جايگاه آنها سنخيت دارد؟! اين 
روزها شاهد دو اظهار نظر عجيب از نايب‌رئيس 
مجلس شــوراي اسلامي هستيم که يکي در 
قالب مصاحبه و ديگري به شکل نامه منتشر 
شده است. آقاي علي مطهري شکست برجام 
را نتيجه رفتار جمهوري اسلامي ايران معرفي 
مي کند در حالي که قريب به اتفاق کشورهاي 
دنيــا، آمريکا را عامل اصلي شکســت برجام 
مي‌دانند! دلايل ذکر شــده در مورد اتهام‌زني 
بــه جمهوري اســامي ايران نيز به شــکل 
حيرت آوري با دلايل چند ضدانقلاب فراري 
در شــبکه‌هاي ماهواره‌اي آپارتماني مطابقت 
دارد! امــا اين مصاحبه موضــوع نگارش اين 
يادداشــت نيست چرا که در مصاحبه ممکن 
است گزارشــگر مصاحبه شونده را به سمت 
صحبت‌هاي دلخواه خود ســوق داده باشد و 
يا در شرايط خاصي اين مصاحبه انجام شده 
باشد وليکن نگارش يک نامه سرگشاده خطاب 
به فرمانده سپاه همه خوش‌بيني‌هاي قبلي را 

از بين مي‌برد.

آقاي مطهــري در نامه خــود خطاب به 
فرمانده سپاه در نقد نامه ايشان به ترامپ چند 

نکته را مورد‌اشاره قرار داده است. 
1. نکته اولي که ‌اشــاره کرده اســت به 
اصل مذاکره بر مي‌گردد که در دين اســام 
با سرســخت‌ترين دشــمنان هــم مذاکره و 
گفت‌وگو انجام شده است ولي فرمانده سپاه 
مذاکره با آمريکا را براي هميشــه نفی کرده 
است. خطاب به آقاي مطهري باید گفت اسلام 
مذاکره را نفي نکرده اســت اما مذاکره‌اي که 
هيچ نفعي نــدارد را هيچ عقلي نمي‌پذيرد و 
هر چيزي که عقل آن را رد کند شرع مقدس 
)که در اينجا اســام مد نظر است( نيز آن را 
رد مي‌کند. ايران در حال حاضر با کشــوري 
مثل بريتانيا نيز روابط ديپلماتيک و به نوعي 
مذاکرات سياســي دارد و هرگز خود را ضد 
مذاکره نشــان نمي‌دهد. اگر در نامه فرمانده 
سپاه ‌اشاره شده است که آرزوي مذاکره را به 
گور خواهيد برد يک مفهوم بيشتر ندارد و آن 
اينکه آمريکا با فشــار مي‌خواهد ايران را پاي 
ميز مذاکره بکشــاند و پاسخ آن است که اگر 
تا آخر عمردولت فعلي و دولت‌هاي بعدي اين 
رويه ادامه پيدا کند، قطعا ايران تسليم فشار 
نخواهد شد. سؤال اينجاست که چگونه شما 

اينچنين برداشت کرده‌ايد؟
2.‌ اشــاره کرده ايد که فرمانده سپاه بايد 

در تصميمات کلان نظام تابع تصميم مقامات 
عالي نظام باشــد و رئيــس جمهور به عنوان 
نماينــده ملت بايد چنيــن نظراتي را اعلام 
کنــد، که اين هم گزافه‌اي بيش نيســت. در 
حالي که با گسترده شدن فشارهاي خارجي، 
سپاه که رسالت حفاظت از انقلاب اسلامي و 
دستاوردهاي آن را به عهده ‌دارد و بزرگ‌ترين 
دستاورد انقلاب اســامي را نظام جمهوري 
اسلامي ايران مي‌داند، اهميت وحدت را درک 
کرده و همين چند روز پيش بود که فرمانده 
ســپاه قدس در يک نامه کوتــاه به همگان 
نشــان داد که بين سپاه و مســئولين عالي 
نظام هيچ‌گونــه اختلافي وجود ندارد. جناب 
آقاي مطهري! مردم مسئولين نظام را در يک 
جبهه مي‌دانند و بيان موضع توسط هر کدام 
از آنها را بر اساس سياست نظام برمي‌شمارند. 
يک بار رهبري انقــاب موضع مي‌گيرد، در 
موضوعي رئيس‌جمهور و گاهي ســخنگوي 
وزير امــور خارجه و زماني هــم فرماندهان 
نظامــي اعلام موضع مي‌کنند. دقيقا برعکس 
نگاه شما، سياســت نظام اين بوده است که 
فرماندهــان نظامي در مقابــل آمريکا موضع 
بگيرند تا ســطح تقابل لفظي بين مقامات دو 
کشــور از سطح رئيس جمهور پايين‌تر باشد. 
در شرايطي که دشمن يک نبرد چندوجهي 
و پيچيده را بر عليه جمهوري اســامي ايران 

به راه انداخته اســت، سخناني که القاء‌کننده 
اختلاف و دودستگي بين مسئولين نظام باشد 
)در حالي‌کــه وجود ندارد( از زبان فردي که 
داراي مســئوليت عالي در نظام است و بايد 

حساسيت شــرايط فعلي نظام را درک کند 
جاي تعجب بسيار دارد.

3. آقــاي مطهري ســپاه را از دخالت در 
سياست منع کرده‌ايد و سخن خود را مستند 

بــه بيانات حضرت امــام)ره( نموده‌ايد. براي 
اطــاع جنابعالي عرض مي‌کنم که بر عکس 
نظر شــما ســپاه بايد کاملا سياسي باشد و 
شرايط سياسي کشور را درک و براي دفاع از 

انقلاب اسلامي تدبير کند، آن چيزي که سپاه 
و ســاير نظاميان در آن منع شده‌اند دخالت 
در جريانات و دسته‌بندي‌هاي سياسي داخلي 
نظام اســت. دشمن به صراحت مي‌گويد من 
بــا اصل انقلاب و ملت ايران مخاصمه دارم و 
موضع‌گيري ســپاه در چنين شرايطي از نظر 
شــما دخالت در سياست اســت! هر انسان 
معمولي نيــز مي‌داند که ايــن موضع‌گيري 
فرمانده ســپاه به هيچ وجه ارتباطي با هيچ 

يک از جريانات سياسي داخلي ندارد!
4. ســخن آخر اينکه اين چنين مواضعي 
را مي‌توان از دو دســته مســئول در جامعه 
انتظار داشــت، دسته اول مسئوليني هستند 
که سهل‌انديش بوده و شرايط حساس کشور 
را درک نمي‌کنند و دســته دوم مســئوليني 
که خداي نکرده دل در گرو دشــمن دارند و 
خائن هستند. به نظر مي‌رسد با توجه به برخي 
مواضع انقلابي جنابعالي شما جايي در دسته 
دوم نداشــته و نداريد که از اين بابت خداوند 
منان را شکر مي‌گوييم وليکن سهل‌انديشي 
در چنين سطحي و در هيئت رئيسه مجلس 
دور از انتظار اســت. حال سؤال اينجاست که 
مجلسي که هيئت‌رئيسه آن چنين مواضعي 
اتخاذ مي‌کنــد و ديگر نمايندگان ســکوت 
 مي‌کننــد چگونــه مي‌توانــد در رأس امور 

باشد؟

حضــرت آیت‌الله خامنــه‌ای رهبر معظم 
انقــاب اســامی- 30 تیــر 97- در دیدار 
ســفیران، کارداران و مســئولان وزارت امور 
خارجــه، تأمین و حفظ منافع ملی به معنای 
حقیقــی را هــدف اصلی سیاســت خارجی 
خواندند و با بیان بایدها و نبایدهای دیپلماسی 
در نظام اســامی، افزودند: می‌توان با روحیه‌ 
صحیح انقلابی و دیپلماســی هوشــمندانه و 
هدفمنــد، روابط خارجی را گســترش داد و 
عناصر قــدرت نظام را به پشــتوانه‌ای برای 
دستاوردهای سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد.

سیاست خارجی کشورها عرصه‌ای است که 
ظرفیت‌های یک کشور را در سطح بین‌المللی 
بــه نمایش می‌گذارد و می‌تواند بســیاری از 
اهداف و نیات کشــورها را در ابعاد منطقه‌ای 
و بین‌المللــی آن برآورده ســازد. با توجه به 
اینکه جهان متشــکل از کشورهای متعدد با 
ایدئولوژی‌ها و منافع متعدد و بعضاً متعارض 
است، هر کشــور قدرتمند درصدد است تا با 
استفاده از سیاست خارجی و استراتژی‌های 
متعدد در این عرصه به افزایش قدرت و نفوذ 
خود در جهــان بپردازد. جامعــه بین‌الملل 
عرصه کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی اســت 
که کشورها برای رســیدن به اهداف خود و 
یا به دســت آوردن بیشترین منافع در آن به 

تلاش می‌پردازند.
 انقلاب اســامی ایران که بر پایه اندیشه 
»اسلام ناب« به پیروزی رسید، داعیه پیشبرد 
اهداف انقلابی و بســط قدرت مســتضعفان 
عالــم را دارد و از این رو، سیاســت خارجی 
خــود را بر پایه اصول الهی و قرآنی قرار داده 
اســت. این اصول در قانون اساسی جمهوری 
اســامی ایران مورد تأکید قــرار گرفته وبه 
طور مشــخص، مهم‌ترین اصــل آن، »قاعده 
نفی سبیل« است. بر همین مبنا هیچ قدرتی 
در توافقات و مذاکــرات و روابط دیپلماتیک 
نباید بر جمهوری اســامی ایران حاکمیت و 

استلای پیدا کند.
 دو رویکرد سیاست خارجی؛

 انقلابی و وابسته‌گرا
اساســاً دو دیدگاه کلان در مورد سیاست 
خارجی پس از انقلاب اســامی در کشــور 
وجود داشــته و دارد؛ یک نگاه که معتقد به 
حل مشکلات کشور بر اساس توان و ظرفیت 
داخلی است و سیاست خارجی را در خدمت 
افزایش این توان می‌داند و معتقد است که با 
تکیه بر قدرت ملی میتوان در عرصه جهانی، 
آرمان‌های انقلاب را به پیش برد. نگاه دومی 
هم وجود دارد که راه‌حل مشــکلات کشور و 

توسعه داخلی را در خارج از کشور می‌بیند و 
معتقد است که با تعامل با قدرت‌های بزرگ 
و با اســتفاده از ظرفیت‌هــای آنان می‌توان 
مشــکلات داخلی را حل کرده و به توســعه 
رســید. این دو دیــدگاه البته هــر کدام در 
مقاطعی قدرت بیشتری در حاکمیت داشته 
و توانسته رویکرد سیاست خارجی را به سمت 
خود سنگین‌تر کند. البته جمهوری اسلامی 
همواره در کلیت خود تلاش نموده تا بر اصول 
سیاســت خارجی انقلابی خود پایبند باشد. 
سیاســت خارجی‌ای که قاعده نفی ســبیل، 
حفظ استقلال، حمایت از مستضعفان عالم، 
 بســط قدرت ملی و مبارزه با استکبار جهانی

)نظام سلطه( از مهم‌ترین اصول و شاخصه‌های 
آن به شــمار می‌آید. در سایه همین سیاست 
خارجــی بود که انقلاب اســامی توانســت 
به موفقیت‌های زیادی دســت پیدا کند که 
متوقف نمودن توســعه‌طلبی غرب در منطقه 
کــه با محوریت رژیم صهیونیســتی در حال 
انجام بود و شــکل دادن و قدرتی‌ابی محور 
مقاومت در برابر آن، مهم‌ترین این موفقیت‌ها 
تاکنون بوده است. البته در این باره می‌توان به 
دستاوردهای مهم دیگری همچون دستیابی 
به فن‌آوری هســته‌ای ‌اشاره کرد که در سایه 

سیاست خارجی انقلابی حاصل شد.
 نظام ســلطه هم البته بی‌کار ننشسته و 
تاکنون از ابزارها و روش‌های گوناگون برای به 
شکست کشاندن انقلاب اسلامی و سد کردن 

مسیر موفقیت‌هایش بهره برده است. همچنین 
نظام سلطه همواره با ابزارهای مختلف، تلاش 
کرده که از انقلابیت سیاســت خارجی ایران 
کاسته و با تقویت جریان وابسته‌گرا، رویکرد 

انقلابی را به حاشیه براند.
ی کی از مهم‌ترین و کارآمدترین این ابزارها 
که توسط غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها 
تاکنــون پیگیری شــده، اســتفاده از ابزار 
تحریم‌های بین‌المللی بوده است. این ابزار که 
در طول زمان، تکامل یافته طی سال‌های اخیر 
بی‌سابقه‌ترین هجمه‌ها و فشارها را بر اقتصاد 
ایران وارد کرده اســت. طی سال‌های 1391 
تا 1392 همین تحریم‌های شدید و بی‌سابقه 
بین‌المللی در کنار عملیات روانی و رسانه‌ای‌ 
حساب شده غرب و عوامل داخلی‌اش، سبب 
به قدرت رسیدن جریانی در کشور گردید که 
مدعی تعامل‌گرایی سازنده با غرب برای حل 

همه مشکلات کشور بود. 
ایــن جریان مدعی بود کــه با در پیش 
گرفتن سیاست خارجی تعامل‌گرا و استفاده 
به جا و صحیح از دیپلماســی و ظرفیت‌های 
چانه‌زنی، ســبب ایجاد یک مفاهمه جهانی 
خواهد شــد و بــا ایجاد تفاهــم و تغییر در 
روابط با کشــورها به خصوص با قدرت‌های 
بزرگی چون آمریکا، باعــث ایجاد تغییرات 
در دیدگاه دیگر کشــورها به ایران شده و به 
بازتعریــف نقش و جایگاه ایران در منطقه و 
جهان و حل مشــکلات کشور خواهد رسید. 
در واقع سیاســت خارجــی تعامل‌گرا داعیه 
این را داشت که همه مشکلات کشور، علت 
خارجی داشته و مرتبط با تحریم‌ها است که 
این تحریم‌ها نیز بــه خاطر »خاص‌گرایی« 
ایران در سیاســت جهانی و تصویری است 
که از ایران به عنوان یک کشــور ســرکش 
از قوانین بین‌المللی ایجاد شــده و ســبب 
ایران‌هراسی گشته اســت. جریان غرب‌باور 
وعده داده بود که »تعامل سازنده با جهان« 
که در واقع امر، چیزی جز »تعامل سازنده با 
غرب به رهبری آمریکا« نبود، کلید اساسی 
حل مشــکلات سیاســی و اقتصادی کشور 
اســت. این جریان مدعی بود که این تعامل 
سازنده از مسیر دوری از تنش و تنش‌زدایی، 
عقلانیت و تدبیر در عرصه سیاست خارجی، 
اعتمادسازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ 
ایران در عرصه جهانی و با یک دیپلماســی 
فعال و پویــا و مذاکره دوجانبه با آمریکا به 

عنوان کدخدای جهان میسر است.
نقد رویکرد 5 سال گذشته

باورمنــدان به تعامل‌گرایی که با شــعار 

رفع تحریم‌ها و حل همه مشــکلات کشور به 
قدرت رسیدند، طی 5 سال گذشته با آزادی 
عمل و اختیار کامل، فرصت پیگیری ایده‌ها و 
ادعاهای خود را داشتند. 5 سالی که طی آن 
کشــور معطل مذاکراتی بود که ماحصل آن، 
چیزی جز متوقف‌سازی و برچیده‌سازی بخش 
قابل توجهی از توانمندی هسته‌ای نبود. حال 
با گذشت این 5 سال نگاهی آسیب‌شناسانه به 
برخی انگاره‌های سیاست خارجی خوش‌بینانه 
و تعامل‌گرایانه با غرب لازم و ضروری است.

 1( ساده‌اندیشــی و سهل‌نگری در 
برخورد با دشمن

نگاه  بــر  مبتنــی  خارجــی  سیاســت 
تعامل‌گرایــی علی‌رغــم شــعار ابتنــاء بر 
عقلانیتــی که ســر می‌دهــد، از عقلانیت 
درســت و منطبــق با واقــع، بی‌بهره بوده 
و دچار ساده‌اندیشــی شــدیدی است. این 
ساده‌اندیشی که ناشــی از نگاه خوشبینانه 

به غرب اســت، خود، معلول عدم شناخت 
درســت دشــمن و اثرپذیری از فریبندگی 
و جذابیت‌هــای تمدن غرب اســت. عمده 
غربگرایان ایرانی به دلایل متعدد، دلبستگی 
و علاقه خاصی به زندگی و اندیشــه غربی 
داشته و دارند و همین موضوع سبب ایجاد 
یک خوش‌بینــی غیرعقلانی برای آنان در 
تعامل با غرب شده است. اما جریان معتقد 
به تفکر انقلاب اســامی که از اسلام ناب و 
امام خمینی)ره( نشأت می‌گیرد،  اندیشــه 
بر اساس نگاه الهی و با چراغ هدایت الهی، 
شــناخت دقیقی از دشــمن داشته و هرگز 
شــیفته و فریفته آن نشــده و تحت تأثیر 
قرار نمی‌گیرد. ساده‌اندیشــی و خوش‌بینی 
به غرب ســبب خوش بــاوری و اعتماد به 

وعده‌های دشــمن شــده و خسران زیادی 
به بار خواهــد آورد. همچنین خوش‌باوری 
به غرب ســبب غلوّ در توانمندی دشمن و 
ندیدن قــدرت ملی و داخلی خواهد شــد 
کــه نمونــه آن را در اظهارات چند ســال 
پیش مقام ارشد سیاســت خارجی کشور، 
مبنی بــر توانمندی آمریکا در نابودی همه 
توان دفاعی کشــور با یــک بمب ملاحظه 
کــرد! از طرفی تجربه »برجــام« به عنوان 
خروجی ســال‌ها وعده و شعار غرب‌باوران 
در مورد »تعامل‌گرایی« و حل مشکلات از 
طریق آن، به خوبی، عمق و شدت خسارت 
محضی که مدعیان تعاملگرایی به بار آوردند 
نشــان می‌دهد. تجربه‌‌ای که طی آن، ثمره 
سال‌ها جان فشانی و هزینه کردهای مادی 
و معنــوی یک ملت از بیــن رفته و عایدی 
حاصل از آن بنا به اعتراف خود غرب‌باوران 
چیزی فراتر از »تقریباً هیچ« نبوده اســت!

ت  مشــکلا ن  د ز ه  گــر  )2  
خارجــی سیاســت  بــه   داخلــی 

)معطل نگه داشتن ظرفیت‌ها(
جریان تعامل‌گرا پیش و پس از به قدرت 
رسیدن در ایران، همواره حل همه مشکلات 
کشــور در حوزه‌هــای مختلــف اقتصادی، 
اجتماعــی و ســایر حوزه‌ها را به مســئله 
تعامــل و مذاکره و نتایج حاصله از آن گره 
زد. این سیاست غلط، آثار بسیار نامطلوبی 
بر جای گذاشت که از جمله مهم‌ترین آنها 
می‌توان به طرح غلط صورت مســئله ‌اشاره 
کرد. اینکه کشــور مشکلات متعددی دارد 
اینکه  واقعیتی غیرقابل کتمان اســت ولی 
راه‌حــل این مشــکلات از مســیر تعامل با 
غرب و گشــایش‌های احتمالــی حاصله از 

آن می‌گــذرد کاملًا غلط و فریبنده اســت. 
حقیقتی که 5 ســال گذشــته به خوبی آن 
را نشــان داده و سراب بودن حل مشکلات 
از طریــق تعامــل را به همه اثبــات نمود. 
این سیاســت غلط باعث معطل نگه داشتن 
ظرفیت‌های ملی از حیث نیروی انســانی، 
منابع داخلی، برنامه‌ریزی و... شده و کشور 
را در مســیر بی‌برنامگی و تصاعدی شــدن 

مشکلات قرار داد.
3( تخریب روانی جامعه، نابودی عزم 

و خودباوری ملی
معطل نگه داشــتن ظرفیت‌های کشــور 
علاوه‌ بر توسعه مشکلات و عدم برنامه‌ریزی 
صحیح مسئولین برای حل آنها که مشکلات 
عینی کشور ایران هستند، مشکلات بزرگ‌تری 
را در حــوزه »ذهــن«، »روان« و »فرهنگ« 
جامعه ایجاد نمود که از خود مشــکلات در 
عالم واقع، مهم‌تر و در آســیب به کشــور و 
مردم، مخرب‌تر بوده اســت. طرح غلط اینکه 
راه‌حل مشــکلات در خارج از کشور است به 
اعتماد به نفس ملی، ضربات جبران‌ناپذیری 
وارد نمود. همچنین وعده‌های بی‌شــمار حل 
یک‌باره و معجزه‌آســای مشکلات با مذاکره و 

تعامل، سبب ایجاد امید به یک منبع »کاذب« 
و »ســراب‌گونه« گشــته و با عدم تحقق آن 
وعده‌هــا، مردم را به لحــاظ روانی در موضع 
ناامیدی شــدید و از هم گســیختگی روحی 
و عدم امنیت روانی قرار داد. اگر در گذشــته 
مردم به توان داخلی تکیه و اعتماد داشتند و 
معتقد بودند دشمن کاری از پیش نمی‌تواند 
ببرد. امروز با عملکرد جریان تعامل‌گرا، از یک 
طرف عامل همه مشکلات را خارجی می‌دانند 
و از طرف دیگر می‌بینند که امیدها برای حل 
آن از بین رفته است. همچنین معطل ماندن 
ظرفیت‌هــا و نیز کرختی و بی‌برنامگی دولت 
برای حل مشکلات و عملیات روانی منسجم 
دشمن بر بستر ایجاد شده در رویکرد تعامل 
و مذاکره، سبب تشدید این ناامیدی و احساس 
از هم گسیختگی روانی شده است که کمترین 
پیامد آن، باختن روحیه خودباوری ملی و عدم 

عزم ملی برای حل مشکلات خواهد بود.
 4( عدم جامع‌نگری و استفاده از همه 

ظرفیت‌ها
علی‌رغم  تعامل‌گــرا  خارجی  سیاســت 
شــعار تعامل‌گرایی با همه جهان، در واقع 
تعامل را محدود به چند کشــور غربی و به 
خصوص کشور آمریکا مد نظر دارد. در این 
نگاه که در چند ســال اخیر سکان دستگاه 
دیپلماســی را در دســت داشــته، جهان 

در برخی کشــورهای غربــی و به خصوص 
آمریکا خلاصه شــده و تعامــل با این چند 
کشــور خاص، مطلوب و مفید اســت و نه 
گســترش روابط با کشورهای دیگر و برخی 
اقتصادی. در  قدرت‌های نوظهور سیاسی و 
جهــان پیچیده امروز که کشــورها از همه 
ظرفیت‌هــا بــرای قدرت‌آفرینی و رشــد و 
توسعه خود استفاده می‌کنند، محدودسازی 
تعاملات کشــور با چند کشــور خاص که 
سابقه تاریکی هم در دشمنی با ملت ایران 
دارند، سبب محدودسازی و عدم استفاده از 
از ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌ای  بسیاری 
شــده اســت. در این‌باره می‌توان به عدم 
توســعه روابط با کشــورهای منطقه و نیز 
کشــورهای شــرق)چین و هند و...(، عدم 

اســتفاده از ظرفیــت پیمان‌های منطقه‌ای 
همچون »پیمان شانگهای«، عدم استفاده از 
ظرفیت »جنبش عدم تعهد« و... ‌اشاره کرد.

5( جری نمودن دشــمن و توســعه 
خواسته‌های آن

سیاســت خارجی تعامل‌گرا کــه بر پایه 
خوش‌بینــی افراطی به غــرب و عدم رعایت 
ملاحظــات عقلانی ســبب ضربــه خوردن 
توانمنــدی هســته‌ای ایران شــد و در قبال 
آن، دستاورد چندانی نداشت، باعث جری‌تر 
شدن دشمنان انقلاب و توسعه خواسته‌های 
نامشروع و فزون‌طلبانه آنان شده است. در این 
باره سخن گفتن از برجام منطقه‌ای و موشکی 
که به دنبال محدود و محصور کردن ایران و 
نابودی توان دفاعی آن است، از همین موضوع 
ناشی می‌شود. در واقع غربی‌ها و در رأس آنها 
آمریکایی‌ها وقتی خود را در موضوع هسته‌ای 
موفق می‌بینند، چرا نباید به فزون‌طلبی خود 

برای ضعیف نمودن ایران ادامه دهند؟!
برای تسلط  راه دشمن  باز شدن   )6 

بر کشور
تعامل‌گرایی با نگاه خوش‌بینانه به دشمن 
و ساده‌اندیشــی در مسائل کلان و راهبردی 

آسیب‌های بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین 
این آسیب‌ها باز شدن راه دشمن برای تسلط 
بر کشور و زیر ســؤال رفتن استقلال کشور 
خواهد بود. همان‌طور که ‌اشاره گردید »قاعده 
نفی سبیل« اساس سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی ایران است، ولی مدعیان تعامل‌گرایی، 
با ساده‌اندیشــی و‌گریــز از عقلانیت انقلابی، 
سبب تضعیف این قاعده مهم شده و کشور را 
در معرض خطر قرار داده‌ا‌ند. از مصادیق مهم 
این خطای بزرگ، پذیرش کنوانســیون‌ها و 
پیمان‌های جهت‌داری اســت که قدرت‌های 
غربی برای کنترل بهتر جهان و تحت سلطه 
داشــتن کشــورها، آنها را ایجاد کرده‌اند. در 
این‌باره می‌توان به »معاهده اقلیمی پاریس« و 
یا »FATF« ‌اشاره کرد که پیوستن به آنها هم 
تعهدات بی‌مورد و مضری را به کشور تحمیل 
می‌کنــد و هم آثار و تبعــات مخرب و مضر 

اقتصادی و امنیتی برای کشور در پی دارد.
 7( باز شدن مسیر نفوذ دشمنان 

تعامل‌گرایی البته فی نفســه شاید واژه 
بدی نباشــد و در مورد آن در نگاه دینی و 
انقلابــی، نگرش مشــخصی وجود دارد. اما 
جریانــی که مدعــی تعامل‌گرایی با آمریکا 
بوده و حل همه مشــکلات کشور حتی آبِ 
خــوردن را از این مســیر تجویز می‌نمود، 
توجهی به توصیه‌هــای مبتنی بر عقلانیت 

درســت که بر آموزه‌های دینــی و انقلابی 
ابتناء دارد، نداشته و تعامل‌گرایی ادعایی‌اش 
چیزی فراتر از عقب‌نشــینی و کوتاه آمدن 
در برابر دشــمن نبوده و نیست. اتخاذ این 
رویکرد، ســبب ایجاد زمینه‌های نفوذ برای 
دشــمن شــده و فضا را برای نفوذ آنان در 
حاکمیت ایران فراهــم می‌کند. محکومیت 
یکــی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایرانی به 
جاسوســی که در متن مذاکراتی که منجر 
به برجام شــد، حضور داشــت، به روشنی 
این حقیقت را نشــان می‌دهد. این موضوع 
نشــان می‌دهد که چگونــه خوش‌باوری و 
ساده‌اندیشــی تحت عنوان »تعامل‌گرایی«، 
ســبب باز شدن منافذ و راه‌های نفوذ برای 

دشمن خواهد شد.

معطل نگه‌داشــتن ظرفیت‌های کشور علاوه ‌بر توسعه 
مشکلات و عدم برنامه‌ریزی صحیح مسئولین برای حل 
آنها که مشکلات عینی کشور ایران هستند، مشکلات 
بزرگ‌تری را در حوزه »ذهن«، »روان« و »فرهنگ« جامعه 
ایجاد نمود که از خود مشکلات در عالم واقع، مهم‌تر و در 
آسیب به کشور و مردم، مخرب‌تر بوده است. طرح غلط 
اینکه راه‌حل مشکلات در خارج از کشور است به اعتماد 

به نفس ملی، ضربات جبران‌ناپذیری وارد نمود.

بازاندیشـــی 
در وضعیتــــ 
دیپلماســـی 
کشـــــور

 تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه 

 حمیدرضا شاه‌نظری

اظهارنظر خــــــــــــــام 
 علی کارگراز جایــــــــــــگاه نمایندگی!

سیاست خارجی مبتنی بر نگاه تعامل‌گرایی علی‌رغم شعار ابتناء بر 
عقلانیتی که سر می‌دهد، از عقلانیت درست و منطبق با واقع، بی‌بهره 
بوده و دچار ساده‌اندیشی شدیدی است. این ساده‌اندیشی که ناشی 
از نگاه خوشبینانه به غرب است، خود، معلول عدم شناخت درست 

دشمن و اثرپذیری از فریبندگی و جذابیت‌های تمدن غرب است.

سیاســت خارجــی تعامل‌گرا 
با  علیرغم شــعار تعامل‌گرایی 
همه جهــان، در واقع تعامل را 
غربی  کشــور  چند  به  محدود 
 و بــه خصوص کشــور آمریکا
 مد نظر دارد. در این نگاه که در 
دستگاه  سکان  اخیر  سال  چند 
داشته،  دست  در  را  دیپلماسی 
جهان در برخی کشورهای غربی 
خلاصه  آمریکا  خصــوص  به  و 
شده و تعامل با این چند کشور 
خاص، مطلوب و مفید اســت و 
با کشورهای  روابط  نه گسترش 
 دیگر و برخی قدرت‌های نوظهور 

سیاسی و اقتصادی.


